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One of the main basic human needs is nutrition, a need that is permanent and man must make a 
constant  effort to provide it. Food is a meaningful field for human interactions, that  is, 
something more than a means of survival. In this research, the local food  culture in Babol city 
has been studied as a cultural context. This region  ,which has fertile lands, fertile pastures, and 

a variety of crops and  livestock, has been a witness of diversity and abundance in food since 
long  ago. The local people of Babol, with their adaptation to nature and a wise  relationship 
with the ecosystem, have creatively been able to produce various  food products from raw 
materials of crops and livestock. By dividing food into  cold, hot and balanced, the Babylonians 
evaluate food in relation to  health-disease and stages of the life cycle. An important part of the 
cultural  identity of the Babylis and their social ties is tied to local food. Sitting at  someone's 
table sends friendly messages, and declining an invitation can strain  relationships. The dining 
table shows the limits of culture, the level of  welfare and social justice of different classes. 
Further, the Babylis dialect  reflects the deep foundations of the psychological correspondence 
between food ,personality perception, and emotional state. The data of this article was  obtained 

through participant observation and in-depth interviews with 23  Babylonian women and men. 
Unfortunately, many indigenous food knowledge in  traditional areas is being destroyed and it 
is necessary to take serious steps  to protect this intangible cultural heritage. This research is a 
step in this  direction . 
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  ها:  كليدواژه
غذا، خوراك، فرهنگ،  

 شناسي، مازندارن، بابل مردم

اساسي از  نيـازييكي  اسـت،  تغذيه  انسان،  اوليه  نيازهاي  دائمي    ترين  بايد كوششي  آن  تامين  براي  انسان  و  است  كه هميشگي 
اي براي بقاء. در اين پژوهش، فرهنگ  ميداني معناساز بـراي تعاملات انساني است، يعني چيزي بيش از وسيلهداشته باشد. خوراك  

خيز، مراتع بارور  هاي حاصلكه داراي زمين  محلي خوراك در شهرستان بابل به عنوان متني فرهنگي مطالعه شده است. اين منطقه
شاهد گوناگوني و تكثر در مواد خوراكي بوده است. مردمان محلي بابل با انطباق    و تنوع محصولات زراعي و دامي است، از ديرباز، 

اند از مواد خام روئيدني و دامي، محصولات خوراكي متنوع توليد بوم، خلاقانه توانستهاي خردورزانه با زيستخود با طبيعت و رابطه
بيماري و مراحلي از چرخة زندگي ارزيابي -را در ارتباط با سلامت    بندي خوراك به سرد، گرم و متعادل، غذا ها با تقسيمكنند. بابلي

بابليمي فرهنگي  هويت  از  مهمي  بخش  كسي  كنند.  سفره  سر  است.  خورده  گره  بومي  خوراك  با  آنان  اجتماعي  پيوندهاي  و  ها 
غذا، حدود فرهنگ، ميزان رفاه و    ساز كند. سفرهتواند پيوندها را مشكلفرستد و رد كردن دعوت، ميهاي دوستي را مينشستن پيام

هاي عميق مطابقت روانشناسانه ميان غذا، تلقي  سازد. همچنين گويش بابلي پايههاي گوناگون را نمايان ميعدالت اجتماعي طبقه
فر  ن ٢٣هاي عميق با هاي اين مقاله از طريق مشاهده حين مشاركت و مصاحبهكند. دادهشخصيتي و موقعيت عاطفي را منعكس مي

هاي بومي خوراك در مناطق سنتي در حال نابودي است و لازم از زنان و مردان بابلي بدست آمده است. متاسفانه بسياري از دانش
 هايي جدي برداشته شود. اين پژوهش گامي در همين جهت است. آيد براي حفاظت از اين ميراث فرهنگي ناملموس قدممي
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   مقدمه  .  ١
هاي بسيار . از گذشتهاسـت  براي تامين آن بايد كوششي دائمي داشته باشد، تغذيه  از جمله نيازهاي اوليه، روزمره و اساسي انسان، كه

گوناگوني داشته تا بتواند بر روي اين كره، بقا پيدا  زيستي و فرهنگي    اي خود، تغييراتتغذيه  ينيازها  دور، انسان براي مرتفع كردن 
اجتماعي، حوزه  خوراك.  كند نظر  است،    هايكنشيهمبـراي    اسازمعن  اياز  از    يعنيانساني  بيش  بقصرف    ايوسيلهچيزي  اء. براي 

انساني   ها ومواجهه فرهنگبنابراين،   با هم  اجتماعات  مفاهيم خوراكي  برابر  است  متفدر  و همكاراناوت   ). چه٣:  ٢٠٢٢،  ١(كنزالس 
  فرهنگي،   عميقاً  كنشي  اين كنش، هر جايي كه انسان باشد،  حال،  اين  با  ولي  توان يافتمي  خوردن  غذا  از  ترتر و عاديمعمولي  چيزي

  آن، جامعه   وسيله  به  كه  شود،ميروي آن انجام    فرهنگي واقعي  كار  شود،  كه غذا مصرف   آن   از  پيش  زيرا  است،  اجتماعي و نمادين
 مصرف  شوند؟ چگونه  توليد  مغذي  اين كالاهاي  هايينه؟ به چه روش   يا  است  خوب  خوردن  براي  چيزي   چه  كندمي  مشخص  انساني

  غذا   از  مختلفي  اشكال   ٢خردمند  ؟ انسان)مذهبي  يا  سياسي  تفريحي،  بهداشتي،(  دلايلي  چه  به  و  كسي؟   چه  با  كجا؟   زماني؟   شوند؟ چه
دارد. از طريق اين گوناگوني،    وجود  خوردن   براي  گوناگوني   هايزبان  دستور  تا نشان دهد  دهدمي   ادامه  آن  به  و  كرده   ابداع   را  خوردن

انسان،   خوردن  با هم غذا   چگونه   بفهميم  يابيممي  امكان  ما راهي  هر   از  بيش  براي  بوده و هست    جمع و جامعه  تشكيل  براي  چيز، 
  ). ١٣: ٢٠١٩، ٣(كردون 

اين پيوند و   كند.مي متمايزاز هم    يادهد  افراد را به هم پيوند مي  يعني،  دارد اجتماعي  ماهيتي  هاي جغرافياييپهنه  اكثردر  خوراك  
چه آن  با  ارتباط  در  مي  تمايز  براي    شود،خورده  قدرتمند  ديگر،    است.هويـت  ايجاد  نمادي  عبارت  از  به  خود  اجتماعي  تمايز  براي 

را  چيزبرخي    ي،ديگر از خـوردن  ميها  اجتناب ميخوريم و  دانش مردم .  ورزيمبرخي ديگر  به  شناسي،  در  اجتماعي  عنوانغذا   مرز 

.  كندعمل مي -ازدواج كرد توانيا نمي توانكساني مي بـا چه كنددر فرهنگ تعيين ميكه -با محارم يزنامنع به مانند تابوي نيرومند 
در فرايند تعيين خوريم»، ادعا داريم كه خوراك،  بدين ترتيب، ما همسو با اين جمله مشهور فوئرباخ: «ما همان چيزي هستيم كه مي

  ).  ١٢: ٢٠٢٢ ٤مهمي دارد (ولي،  انسان جايگاهي يبخشهويت و هويت
و   قدمت  به  توجه  گنجينه  ايران در  رهنگيف-جفرافيايي  وسيعتنوع  با  دانش   بزرگي،  با  از  ارتباط  در  نظام در  بومي  غذاي  هاي 

اقليميزيستگاه مختلف  ايجاد شده است  فرهنگي  هاي  و كه  در طول زمان  تبيين  به دست شناسايي، حفظ،  آن،  نابودي  از  بايد قبل 
بنياد  شتابنده  تغييرات  بـاهر چيز ديگر،    مانند  در روستاها زندگي    سبك  گذشته،  قرن در طول  تحليل سپرده شوند.     ابعاد ي در  و گاه 

بوده   گوناگون  مواجه  اقتصادي  و  اجتماعي  اين  است  سياسي،  طـور  تغييرات،.  نخست،در    كلي، بـه  در   هاييدگرگوني  موجب  نگاه 
روستايي بـا   حيات  پيوندشدن    ترگسترده   ،ادامه بـه آن و در  وابسته  هايپديدهشهرنشيني و    رشدشده است.  ت انسان  فرهنگ و معيش

روستايي از جمله   زندگي  عناصر  همهدر    پيوند،است. دامنه اين   كرده  را وارد روستاهاشهري    زيست  شيوهاز    هاييبخش  ي،شهرحيات  
نمودهاي قابل   ترين روستاها نيزكه در دور افتاده   اتفاق افتاده به نحوي   . اين تغييراتفرهنگي است  نظام غذاي بومي آنان قابل رديابي

فاصله ايجاد كرده، تا    روستايي  يهانسل  بين،  به روستا  شهري  زيست   هايمولفه  شود. سرايته ميديدزندگي شهري    اي ازملاحظه
  خودشان هستيم.  فرهنگي سنتيهاي شيوه همراه شدن با  نسبت بهتر هاي جواننسل  آن جا كه ما شاهد اجتناب و اكراه

ي مهم استان مازندران، يعني بابل، با استفاده از  هادر اين نوشتار، تلاش شده است فرهنگ خوراك محلي در يكي از شهرستان
مردم   پژوهش غني ميداني  از  يكي  مازنداران  استان  شود.  كشيده  تصوير  به  است. نگارانه  غذايي  تنوع  نظر  از  كشور  مناطق  ترين 

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
1 Consalès et al.  
2 Homo sapiens  
3 Cardon 
4 Volli 
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بارور و تنوع محصولات زراعي و دامي، موجب شده از ديرباز، گوناگوني و تكثر مزمين واد خوراكي را در اين  هاي حاصلخيز، مراتع 
رابطه و  با طبيعت  انطباق خود  با  بابل  منطقه  بوميان  باشيم.  با زيستخطّه شاهد  توانستهاي خردورزانه  مواد خام بوم، خلاقانه  از  اند 

اي به هروئيدني و دامي، محصولات خوراكي متنوع توليد كنند و ساليان سال با اين محصولات كه در گذر زمان ثابت نمانده و از دور
هاي بومي اند، زندگي جسماني و ذهني سالمي داشته باشند. متاسفانه بسياري از دانش دوره ديگر، از مكاني به مكان ديگر تغيير يافته

هايي جدي برداشته  آيد براي حفاظت از اين ميراث فرهنگي ناملموس قدمخوراك در مناطق سنتي در حال نابودي است و لازم مي
ا حفظ،  با  بهشود.  و  ميحيا  كشور  در  سنتي  غذايي  نظام  و روزرساني  نگهداري  برداشت.  پايدار  توسعه  جهت  در  موثر  گامي  توان 

  اقتصادي كاركردهاي عميقي در فرهنگ كشور دارد. -روزآمدسازي نظام غذايي سنتي از نظر اجتماعي

  مباني نظري  .  ٢
مطالعات غذا در فرهنگ مورد توجه قرار گرفته است كه در اين جا به اختصار شناسي از منظر نظري رويكردهاي مختلفي در  در مردم 

و   يكه هماهنگ  شوددر نظر گرفته ميزنده    موجودي  همچون  جامعه  ها،كاركردگرا  منظر  شود. ازها اشاره ميترين آن به برخي از مهم
  ستم يس  ل يتحلتوصيف و  معمولا شامل    هاينگارمردم   كرد،يرو  ني در ا  جامعه را در پي دارد.دوام  تو    همبستگيآن،    ياعضا  بينارتباط  

م  ييغذا براشوديجوامع  جزا  مورد   ١براون   فيرادكل  پژوهش،  نمونه  ي.  خوراك  هانييآ مطالعه  به    رآندامان،يساكنان  تشريفات  و   و 
آنهاتابو فرآ  پيونددر    ي  (   شدن  ياجتماع  نديبا  است  مال)١٩-١٧:  ٢٠٠٤هارباتل،  پرداخته  در    ٢ي نوفسكي.  عنوان يك كاركردگرا،  به 

  ها، ما باساختارگرا  ). در بين٢٣:  ١٩٧٩گذاشته است (يونگ،  غذا    و مصرف  عيو توز  ديتول  هايشيوه  جزاير تروبرياند، تمركز خود را بر
ديدگاه اگسترده طيف   از  مواجه هستيم: تشخيصي  در مورد خوراك  تهيه،    هايپتانسيل   ها  انساني در حوزه  توزيع و جوامع  فرآوري، 

خوراك، اغذا.    يشناس نشانه   مصرف  منظر    ، نگاه  ن يدر  از  ناملموس    دروني  يهاساختارغذا  ميو  مطالعه  ، انيساختارگراشود.  جامعه 
. با  تاكيد داشتند  ز ين  انساني  و جامعه  ذهن  ژرف  يهاساختار  ربلكه ب  ،قابل مشاهده و ملموس عناصر    رب  فقطنه    ،ايانبرخلاف كاركردگر

ا گرفتن  بيستمدر    كرديرو  نياوج  قرن  درخشش    يشناختمردم  هاينگرش   ،ميانه  با  ويژه  به  ، ٣استروس-يلو كلود    مطالعهخوراك، 
جامعه را  هاي فكريلايه ترينژرف اين توانايي را داشت تاآن  يهاو نشانه  امعن واكاويكه   ي،انشانه  يزبان مثابه. غذا به فتندشدت گر

  مرسومي   هايايده از    ...  و  غذا  ياجتماع  جايگاه  ،ييغذا  يها، تابوها خوراك  فيو تعر  يبنددسته   شيوه  بررسيشد.  مطرح  برملا كند،  
ا در  كه  تبيين  براي  هدور  ن يبودند  و  مردمانسانجوامع    ارتباطاتو    هاكنش   توصيف  نظر  البته  ي،  بود.  كرده  به خود جلب  را  شناسان 

مورد ها  ا در پژوهشهاز حد بر تداوم و ثبات ساختار  شيب  ديتاكي، نفي فردگرايي و  خيتار  نداشتن نگاه  دليلبه    ،انهيساختارگرا  كرديرو
اين،  انتقاد واقع شد. اما با از ا  ها در حوزه غذا پژوهشاز    ياريبس  وجود  نگاه  خود را    تياهم  ند، همچنانبود  كرديور  نيكه برخاسته 

به    ان،يساختارگرا  يبرااند.  داشته لو  طورهمانبلكه    ،نبود  زندگي  تداوم  يبرا  تنها  ايماده   عنوان غذا  ،  داشتاشاره    استروس -يكه 
هدف  ).  ٢٥:  ١٩٦٤استروس،  -» (لوي٤«كافي نيست كه غذا فقط براي خوردن خوب باشد بلكه لازم است براي تفكر نيز خوب باشد 

و پر    نيبر ارزش نمادهمواره  او  بود.  مربوط به غذا    يهان ييمراسم و آ،  ييعادات غذا  بيندر  ذهني انسان  پنهان    يهاهياو، كشف لا 

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
1- Alfred Reginald Radcliffe-Brown 
2 - Bronisław Kasper Malinowski 
3 - Claude Lévi-Strauss  
4 - Il ne suffit pas qu'un aliment soit bon à manger, encore faut-il qu'il soit bon à penser. 
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وان دو عامل  به عنن،  زباي با  آشپز مقايسه  با    اين مردم شناس فرانسوي.  داشت  ديآن) تاك  يكيولوژيزيغذا (علاوه بر ارزش ف  ايمعن
  ) ٢٤٥: ١٩٦٨استروس، -(لوي كنديم واكاوي » خويش١پزمثلث پخت و «را در  يآشپز وان،يانسان از ح تمايزبخش

داگلاس، غذا   باور   به   . د دار  ي و ساختار اجتماع خوراك  بين   پيوند   پردازش در    قابل توجهي نقش  شناس بريتانيايي،  ، مردم ٢داگلاس   ي مر 
نشانگر   ي نماد   تواند ي او غذا م   ي   ده ي . به عق كرد  ف ي مشخص تعر   ي ارتباط  يد آن را بر اساس نظام بلكه با ،  ستي ن   ف ي تعر قابل  خود  ي خود به 

خورده و   ي چه كس   با غذا    كه ن ي ا   ا ي هستند و    ز ي جا ر ي غ   يي و چه غذاها   ز ي جا  يي چه غذاها   نكه ي باشد. مثلا ا   گران ي فرد با خودش و د   ي رابطه  
  ياري بس ). ١٣٥:  ٢٠٠٨(داگلاس،   روزمره او هستند  ي و زندگ گران ي فرد با خود و د  رابطه   ي از چگونگ ي كهمه و همه حا شود، ي قسمت م  ا ي 

مي مردم از   تصريح  مسئله   موجب ،  خوراك   ن ي نماد   بعد بر    توجه كه    كنند شناسان  از  هم   ي دسترس  غفلت  و  غذا  ازچشم   چنين به   پوشي 
است.  آن    سياسي   اقتصاد پيامدهاي   اجتماع  كه ناشي حوزه غذا    رات يي تغ  بر ان  ي گرا توسعه بدين ترتيب،  شده  باشد اسيو س   ي از عوامل  ي 

كمك   ز ي ن   نده ي ها در زمان حال و آ كاركرد آن   تري از كامل   درك در گذشته، به    موارد   ن ي ا   واكاوي ها معتقدند كه  . آن كنندمي   پژوهش 
ها رفتار   ريشه همه  ، ي شناسمحيط و    ي شناسجامعه -ست ي ز  ي ها دگاه ي د استفاده از  با    ، يي كا ي شناس آمر مردم   ، ٣سيهر   ي هادگاه يد   خواهد كرد. 

ارتباط با خوراك، در    ن ي نماد موضوع    هر ،  وي  باور به  ).  ١٥- ١٢:  ١٩٨٧بيند (هريس،  مي   زيستي   دلايل و    ها زه ي انگ   در را    يي و عادات غذا 
با مثلا    ارتباط در    جوامع   مختلف   ي هاي ري گ به نظر هريس، سو .  گردد   يد تحليل با   ي و اقتصادبومي  ست يز   ، يا ه ي تغذ   عناصر با توجه به    فقط 

ح  گوشت  ن   ي فرهنگ   هاي نظرگاه   تفاوت از    ملهم مختلف،    ي ها وان ي خوردن  ن   ند ي فرآ   در   ريشه بلكه    ست؛ ي آنان    گوناگون   ي هاي ازها ي و 
 يبر جا  خوراك   ي شناسمردم خود را در    اثر   ، از همه   ش ي ب   نگرش،   ن ي ا ).  ٢٥:  ١٩٩٨دارد (هريس  جهان    جاي جاي مردم در    هر   ك ي متابول 

  تا از اهميت نمادين غذا كاسته و به وجوه غيرنمادين و مادي آن بيشتر توجه كنند. گذشت 
را   ابعاد  همهو    هاي خود دنبال كنندرا در پژوهشخاص    يكرد ياز آنكه رو  شي ب  ر،ياخ  يهاسال  در  شناسانمردم  غذا و فرهنگ 

ي  ماد  ،نينماد  ،يخ يتار  يهالي تحلبهره جسته و با رويكردي تلفيقي،    گوناگون  و نظرهاي  هادگاه يكنند، از د  از يك منظر واكاوي  فقط
  ي به رابطه   پژوهشگران اثرگذاري است كهاز    يك ي  ،يشناس فرانسومردم  ،٤شلريفكلود    .اندكار گرفتهاي را در ارتباط با هم بهو توسعه

با ا» پرداخته است تيغذا و هو«  بين را نيز  گرا  توسعه  رويكردهاي، اما  يانه مشهود استساختارگرا  هايگرايش   در كارهاي او  كهن ي. 
با اهميت نشان    اياندازهغذا را به    نيارزش نماد  ت،يآن با هو  پيوندمفهوم غذا و    حولاو    ). پژوهش٢٠١٣دنبال كرده است (فيشلر،  

ژرف بين   ونديپ  گر اجتماعي،اين پژوهش.  بهره برد  اجتماعيو    يفرد   تيهو  بيان  جهت  ايوسيلهاز آن به عنوان    توانيكه م  دهدمي
و شخص ميو    دهكر  مطالعهرا    تيغذا  با    داردبيان  غذا  افزون  خوراكيهر    تناول كه  مواد  جذب    ، حيات  تداوم  يبرا  ضروري  ييبر 

پيوند   ).٢٠٠٨» (فيشلر،  ميخوريكه م  ميشوي ما آنچه منهايت «و در    شوديم  كالبدآن غذا هم جذب    خاص  يكيدئولوژيا  هايويژگي
را  شناسان ذهن بسياري از مردم رياخ يهااست كه در سال موضوعاتي گرياز د يمل تيغذا و هو ني و همچن  يتيجنس تيغذا و هوبين 

  به خود مشغول كرده است. 
  و   دانش  بايست دررود. ريشه اين فرهنگ را ميطبيعي هر منطقه به شمار مي  و  فرهنگي  ميراث  و  هويت  منبع  غذايي  فرهنگ

كرد.جست  سنتي  هايشيوه   اشتراك   به  براي  را  فضايي  اجتماعي،  روابط  ساختار  و  رفتاري  هاينشانه  انعكاس   با  غذايي  عادات  وجو 
  از   نيستند،  ثابت  ظروف خوراك، هيچگاه  و  مواد   كثرت  و  فرهنگي  تنوع   از  بستري  غذايي در  هايشيوه   .كند مي  فراهم  هاارزش   گذاشتن

غذا.  دهندمي  شكل  تغيير  و  شوندمي  مخلوط  كنند،مي  عبور  مرزها ترتيب،  خلاقيت  غذاهاي  ويژه  به-بدين  كه  بر   را  تلفيقي 

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
1 - Le triangle culinaire  
2 - Mary Douglas  
3 - Marvin Harris  
4 - Claude Fishler  



 
 
 
 
 

 ١٤٠١، پاييز و زمستان ٢٣، شماره  ١٢ايران، دوره شناسي هاي انسانپژوهش  ٩٠ 

   

 

گفت  نظيربي  ايرسانه  -انگيزانندمي امروزهمي  فرهنگي  بين  تبادلات  و  وگوبراي  براي  فرهنگ  شود.  را  زمينه    ها، ملاقات  غذايي 
  زندگي   از  بسترهايي  امروزي  شهرهاي.  آوردفراهم مي  نوآوري، از سوي ديگر  و  از يك سو و سازگاري  هاي فرهنگي،تبادل  و  هاارتباط
اثر   رفتارها  و  هافرهنگ  ها،سنت  هاآن   در  كه  هستند يكديگر  ميراثمي   متقابل  بر  راخ  و  ناملموس   فرهنگي  گذارند،   هم   در  لاقيت 

  هايشبكه ها و كانال   از  انبوهي  طريق  از  همچنينها  رسانه.  دهندنشان مي  غذا   پيرامون   را  جديدي  اجتماعي  هايشيوه   آميزند ومي
  سبك  غذا،  پيرامون  جديدي  در حال توليد روايت  خود،  تلويزيوني  يهابرنامه  براي  مشهور  سرآشپزهاي  و  ي خوراكها جشنواره  غذايي،
  وهوايي آب  تغييرات  و  جمعيت  رشد  عمده  هايچالش  براي  هاييحلراه  غذايي محلي  فرهنگ  .هستند  محلي  محصولات  و  سالم  زندگي

 هاي شيوه  هايچالش  با  رويارويي  براي  الهام  اين فرهنگ، منبع.  كند  حمايت  فزاينده  تنوعي  با  جوامع  در  وگوگفت   از  و  دهدمي  ارائه
مي  ماهيگيري  و  كشاورزي وپايدار محسوب  امنيت  و  رفتار  تغيير  آموزش   به  شود  مي  غذايي  ايجاد    غذايي،   تنوع  ترويج.  رساندياري 

  اهداف   به  دستيابي  براي  ملي  راهبرد  كليدي  عناصر  غذايي،  مواد  ضايعات  با   مبارزه  و  پايدار  مصرف  از  اطمينان  براي  رفتاري  تغييرات
    .است پايدار توسعه

  پيشينه پژوهش. ٣
هاي متعددي با موضوعات متنوعي رود، در ايران پژوهشبا توجه به اين كه مسئله خوراك يكي از وجوه ممتاز فرهنگ به شمار مي

(فرهادي و سالمي قمصري،   خوراك  دانش نگهداري  است: مديريت  ادبيات عارفان و صوفيان ١٣٩٣انجام شده  در  خوراك  آداب   ،(
شناسي غذا و  )، نشانه١٣٩٥برداري از گياهان خودرو در تهيه خوراك (فروزه و ديگران،  ، دانش سنتي بهره) ١٣٩٠(نودهي و وكيلي،  

هاي غذايي و غذاي آماده در ايران دوره اسلامي (نودهي و  )، دكان١٣٩٥آداب مربوط به آن از منظر دين (مداحي مشيزي و ديگران،  
)، ١٣٩٥)، نظام خوراك و نشانه شناسي سينمايي آن (آقاابراهيمي،  ١٣٩٣شهيدي،  )، آبگوشت در آوند فرهنگ ايراني (١٣٩٤وكيلي،  

) و  ١٣٩٦) و (سرور و ديگران،  ١٣٩٤)، گردشگري غذا (ايزدي،  ١٣٩٧سبك مصرف غذا در تعليم و تربيت اسلامي (شريعتي و ديگران، 
)، غذا در ارتباط با جنسيت و قدرت (چقلوند و  ١٣٩٢،  هاي معنايي غذا (قادرزاده و غلامي)، دلالت١٣٩٦(جعفري مهرآبادي و ديگران،  

) و ... هر كدام از  ١٣٩٧) نظام غذايي عشاير (منصوري مقدم و قاسمي،  ١٣٩١اقدم،  )، سبك غذايي شهروندان (عليزاده١٣٩٧ديگران،  
كرده پژوهش تلاش  پهنهاين  در  را  از فرهنگ خوراك  بخشي  دهند.  اند  قرار  مورد مطالعه  ايران  از  مي اي  نظر  به  رسد  اما همچنان 

ند توصيفي عميق از فرهنگ خوراك در كشور ارائه دهند و در ثاني همه مناطق  اهاي مربوط به خوراك در وهله اول نتوانستهپژوهش
مهم از  هاي متعدد در نقاط مختلف ايران انجام شود تا اين بخش  اند. بنابراين لازم است پژوهشكشور نيز در اين زمينه كاويده نشده

پژوهش   با وجود غناي منطقه،  مازندران،  در  باشد. در حوزه فرهنگ خوراك  داشته  احيا  قابليت  فرهنگ كشور هم حفظ شود و هم 
  چنداني صورت نگرفته است و در اين نوشتار تلاش مي شود بخشي از اين غناي فرهنگي نشان داده شود. 

  روش شناسي  .  ٤
به ما    اين روش است.    ينگاربهره برده و روش آن مردم  يفيك  يكردياز رو  ،آن  ويژه  طبيعتو    اهدافموضوع،    با توجه به  پژوهش  نيا

هدف .  ميريفاصله بگايم،  برده   ارث خود    كه از فرهنگ  يانهامدارو از نگاه قوم  ميجامعه خود فراتر رو  يفرهنگمحدوده  دهد از  يماجازه  
مطالعه  .  است  ي (و سنتي)منزو  ،كوچك   حيات جوامعها و  فرهنگ  از  ،جامع  يشرح  عمدتا رسيدن به يك توصيف غني ونگاران  مردم 

بابل،  .قرار دارد  ينگارمردم   در بطن   يدانيم از يك مطالعه ميداني در شهرستان  با استفاده  هايي حول  به گردآوري داده   بدين منظور 
داد تا در بين مردم منطقه بابل حضور پيدا كرده و با    به ما اجازه  ريپذانعطاف  يكرديبا رو  ينگارمردممحور خوراك دست زديم. روش  
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فراهم آوريم. در   تر راو عميق  ترفربه   فيتوص  يلازم برا  يهاداده   هاي غيررسميمشاهده مستقيم، مشاهده حين مشاركت و مصاحبه
  ها، مصاحبه عميق انجام شده است مرد) براي گردآوري داده  ٤زن و  ١٩نفر ( ٢٣اين پژوهش با 

  جامعه مورد مطالعه. ٥
است. اين شهرستان از شمال   ايران  شمال  پرجمعيت  شهرستان  دومين  و  مازندران  استان  شهرستانِ  ترينپرجمعيت  بابُل  شهرستان

 ٦٧٣  نيز   و  شهر   ٧  بخش،  ٦رسد. اين شهرستان از  شهر، از غرب به آمل، و از جنوب به استان تهران ميئم به بابلسر، از شرق به قا
ها در كلا و درزيكلا. دادهتشكيل شده است. اين پژوهش، در سه منطقه از شهرستان بابل انجام شده است:  شهر بابل، مرزي  روستا
  اي در منطقه انجام شده است.  هاي يك هفتهماه به صورت منقطع با اقامت ٦مدت 

  ها يافته.  ٦
عادات غذاييمردم  به  شناسان  بزرگ،را  از    همچون  عنوان يك مفهوم فرهنگي  پيچيده  نفرميلآشپزي،    هايكنشكليتي  ها، تها و 

فرهنگي در مواجهه و ارتباط با   يمفهوم  مثابهبه  غذا  نگرند.  مصرف غذا مي  و   تهيهه  ب  متعلق  توهمات، تابوها،  باورهاآگاهي جمعي،  
  از طريق غذا منتقل  توانندمي كه  هاييبازنمايي و رمزها اهميت استروس، بر-كلود لوي شود.ديده ميبسياري از مفاهيم فرهنگي ديگر 

، اندكي به آن  كمتا دست  دهدمي  و اجازه  كندمي  رمزگذاري  را در آن  هاييپيام   جامعه  هر  كه  است  زباني  آشپزي: «تأكيد دارد  شوند
(لوي  هست  كه  چيزي ببخشد  تجميع٢٧٦:  ١٩٦٧استروس،  -معنا   طولاني  تجربه  طي  در  انساني،  گروه  يك  آشپزي  هايمهارت  ). 

  است.  فرهنگ هايفرآورده ترينپيچيده زبان، از مانند آشپزي و خوراك، واقع در. گيردمي صورت فرهنگي
اين كار را با    اغلب  و   بر عهده دارند  را  ي غذاييهاها و سنتالعملدستور  انتقال ذائقه، نقش ساخت و    ها،عمدتا زن  در فرهنگ بابل، 

  برجسته   را   هويتي  ادعاهاي  و  هويت  اي،منطقه  غذاهاي  اهميت  رفتارها  اين.  دهندانجام مي   كودكي فرزند  دوران  و در  تجربه،  تكيه بر 
سنتي   يها سفره  بزرگسالي و در  حافظه  حضور خود را در  گرفته،  عهده  بر  را  مادري  نقش  كه  كسي  يا  مادر  ديگر،  سوي  از.  سازدمي

.  دهدمي   نشان  واكنش  جديد  طعم  آن   رد   يا  تاييد   با  ما   كام  هستيم،  ناآشنا  غذاهاي  خوردن   به  مجبور  كه  هنگامي.  دهدهمواره نشان مي
 شودمي   باعث  كه  چيزي  همان  است،  برايمان مهم  مزه  چقدر  ايم،كرده   عادت   آن   به  كه  غذايي  با   مقايسه  در  كه  شويممي   متوجه  آنگاه

كنيم  بدمزه   يا  خوشمزه  را  جديد  غذاي  اكتشاف زيست  .ارزيابي  بابل،  در  به  بوم  اجتماعي    ،دارمعني  يفعاليت  مثابهغذا  روابط  تاثير بر 
را  گذاردمي دين  و  اعتقادات  و،  مي   تثبيت  معين  را  اقتصادي  الگوهاي  از  ب سازبسياري  بخش  بر  و  روزاند  گردش  از   زندگي  ةزرگي 

بر عهده    مهمينقش اجتماعي    ،بدن  ةفراتر از تغذيمانند همه جاي ديگر،    در بابل،  خوراكيعادات  از آن جا كه  .  اجتماعي نظارت دارد
عضي از به باينجا،  . در  دهندعلاقه نشان ميغذا در فرهنگ    و جايگاه  شناسان فرهنگي به طور خاص به نقش، مردماز اين رو  دارند،

  دهيم: توجه نشان مي  در بابل هاي فرهنگي خاص غذاها و ويژگياين نقش 

 . تعريف غذا بر اساس فرهنگ بابل١-٦

به نظر    شايد  بابلي غذا «بپرسيم    از خود  رسد ب عجيب  بابلي غذا   » چيست؟  ي  است كه در    ي  بابل چيزي  دريا مي   مزارع  از  ي رويد، 
فروشگاه مي   مازندران  در  محلي  آيد،  بازارهاي  و  مي ها  فروش  آن به  و  كه   رسد  غذايي   چيزهايي  برنامة  جدول  ديده   ها بابلي   در 

فرهنگي، صرفاً يك محصول   اي به عنوان پديده   غذا، . رسد به نظر مي ، اساسي  خوراك در بابل   مسئله . اين سوال براي فهم  شود مي 
بلكه براي اعضاي   ، كنند حيات از آن استفاده مي   ة وجودات زنده از جمله انسان براي ادامارگانيك با تركيب بيوشيميايي نيست كه م 
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  ، . هيچ گروهي نياز دارد   فرهنگي   قالب تأييدشده  به يك شود  . آنچه مصرف مي شود مي تعريف  مشخص و  هر جامعه، از نظر فرهنگي  
ن   در حتي   استفاده  تغذيه  براي  ممكن  مواد  همة  از  شديد،  گرسنگي  موهومات، مي شرايط  مذهبي،  تابوهاي  چون  دلايلي  به  كند. 

بندي طبقه »  ١ناغذا«   تحت عنوان  و   باورهاي تندرستي و حوادث تاريخي، برخي مواد معقول خوراكي از هر رژيم غذايي كنار گذاشته
بيوشيميايي است كه قادر به   ي تركيب  » يا «تغذيه»خوردني « مهم است.    ٣و غذا  ٢تشخيص ميان خوردني  ،شوند. به عبارت ديگر مي 

است   ي مفهوم   » يا «خوراك» غذا اما «   حفظ سلامتي موجود زنده است  ما مي فرهنگي  به  يعني فرهنگ  با چنين اين ماده  گويد  ، 
آن چنان   ، كه چه چيزي غذاست و چه چيزي نيست   ما دربارة اين  باور . بنابراين  يا خير   مناسب است   خوردنبراي  اي،  شرايط تهيه 

رژيم    است قوي   تغيير  به  مردم  اقناع  بهانه سنتي    خوراك كه  تغذيه   به  به  علاقه  است   كاري   ، بهتر   ايجاد  موسي   دشوار  و  (مالوتا 
بابل و .  مواجه هستيم گوناگوني وسيعي از غذاها    اب ،  غذايي   هاي نظامو    ها فرهنگ تنوع خرده به دليل    منطقه بابل،در  ).  ٢١٢:  ٢٠٢١

آن    ي ديگريجا كه كمتر  اي است  اصولا شمال ايران، منطقه  استفاده  مانند  مواد غذايي متنوع  از  اين حد  مواد غذايي كند مي تا   .
ها را به عنوان مواد قابل آن   ، در حالت عادي ها  بابلي اما    كنند از آن استقبال مي   هاي ديگر بسياري وجود دارد كه اعضاي فرهنگ 

پرنده   گراز،  مانند: اسب،   ند، كن خوردن محسوب نمي  بلبل، مار زنگي، سنجاقك، سگ،  مانند چكاوك و  مورچه، نوزاد   هاي كوچك 
شرايط نامطلوب،   در ها در همه جا، حتي  انسان   تواند همچنان ادامه داشته باشد.مي   ها فهرست اين ناخوردني و...    حشره، ملخ، كرم

ها قطعاتي از پيكر حيوانات ذبح يا بايد گفت كه بابلي   د. به عنوان مثال كنن مصر مي تنها بخشي از مواد در دسترس قابل خوردن را  
  كنند. شكارشده را هرگز وارد معده خود نمي 

  بابل در فرهنگ بندي غذاهاطبقه. ٢-٦
آنچه مختص هر وعدة غذايي معمول است، تنقلات ميان وعده، همچنين بر    :شوندبندي ميگوناگوني طبقه  هايشيوهغذاها به  

در بابل،   نمونه،  هاي نمادين و مناسكي. به عنواننزلت، موقعيت اجتماعي، سن، بيماري و سلامتي و ارزش اساس نظرات، مقام و م
دربارة اين كه چه    هابابليدانند، در كل  جا نميهسالاد را هم ناب  و  برند و حتي سوپبخورند لذت مي، برنج  افراد از اينكه براي صبحانه

سازي آن ها مناسب است اما طريقة آماده مرغ براي همة وعده محكمي دارند. هرچند تخم  اي است، باورهايغذايي مختص چه وعده 
مناسب    ديگر  تواند در هروعدة غذاييبراي هر وعده متفاوت است. نيمرو فقط براي صبحانه قابل قبول است اما به شكل املت مي

مردم  باشد. همة  سلامت   بابل  معمولا  با  ارتباط  در  را  و  -  غذا  ميبيماري  ارزيابي  زندگي  چرخة  از  در  مراحلي  غذاهاي    بابل،كنند. 
. غذاهاي سبك براي بيماري و دورة نقاهت مناسب است و غذاهاي سنگين شوندداده مياز هم تشخيص    و سرد/گرمسنگين  /سبك

بندي غذاها و مخصوصا  ترين نوع طبقهدرآورد. شايد شايع »دلي از عزا«شود كه فرد سالم ممكن است با آن نوعي تجمل محسوب مي
شود: تر اين دوگانه به اين شكل ارائه مي دقيق  البته به طور  باشد.  »گرم-سرد«ها از لحاظ مراعات سلامتي، دوگانة  آن  تعيين جايگاهِ

مرطوب. مرطوب، سرد و  و  بقاست.  گرم و خشك، سرد و خشك، گرم  به  متمايل  ذاتا  محلي مشترك كيفيت  مايه بن   سلامتي  هاي 
در روستاهاي    بدين ترتيب  .نسبت داده شده به هر غذا، تعادل كاملا خردمندانة غذاها و اجتناب از مقادير مفرط گرمي و سردي است

  شوند: بندي ميبابل غذاها بدين شكل طبقه

  

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
1 - not food 
2 - nutriment 
3 - food  
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  هاي گرم . خوراكي١-٢-٦
غذاهاي گرم و مرطوب: گوشت گوسفند، مرغ خانگي، گوشت مرغابي، گوشت بلدرچين، گوشت بوقلمون، گوشت غاز، گوشت بز،   -

 ه و ... سبزي، كره، خامگوشت، جگر، خورش بادمجان، خورش قورمهمرغ، شير ميش، عسل، آبتخم

ها، زردك (هويج)، سيب، شلغم، كدو، كنجد، لوبيا قرمز و  هاي گرم و مرطوب : انجير، بادام كوهي، به، انواع توتها و خوراكيميوه  -
 ... 

اردك، خورش   - غذاهاي گرم و خشك : گوشت آهو، گوشت شترمرغ، گوشت كبوتر، گوشت گاوميش، گوشت گنجشك، گوشت 
 فسنجان و ..

ميوهخوراكي - و  زردچوبه، ها  دارچين، ريحان،  تره، جعفري، خردل،  پياز، دمبه، ترب،  پونه،  پرتقال،  بادمجان،   : هاي گرم و خشك 
زنجبيل، زيتون، زيره، سير، شنبليله، فلفل، كرفس، كلم، گردو، گل سرخ، لپه، مرزه، موسير، موم عسل، نخود، نعنا، عرق بهار نارنج، 

 هل و ... 

 هاي سرد . خوراكي٢-٢-٦

 اي سرد و مرطوب : ماهي، شير بز، ماست، دوغ، مرغ ماشيني، قره قوروتغذاه -

هاي سرد و مرطوب : اسفناج، آلو، انار، بالنگ، خرفه، پنير، خيار، دوغ، زردآلو، تخم كدو، كدوحلوايي، گلابي، هلو، ها و ميوهخوراكي -
 هندوانه و ... 

 غذاهاي سرد و خشك : گوشت گاو، كشك.  -

هاي سرد و خشك : ارزن، ازگيل، انار ترش، جو، ذرت، زرشك، سركه، سنجد، بلوط، گشنيز، گيلاس، ليمواماني، ها و خوراكيميوه   -
  ليمو ترش، ليمو شيرين، ماش، نارنج، نشاسته و ...

  هاي متعادل خوراكي. ٣-٢-٦
 شيربرنج، نان فطير  غذاهاي متعادل: شير گاو، گوشت كبك، كوكوسبزي، فرني، كوفته، كشك بادمجان، -

  هاي متعادل: برنج، تمشك، چغندر، عدس، عناب، گرمك، گندم، كاهو و ...  ها و ميوهخوراكي -
بابلي بين  تعادل غذايي،  در  براي  است  ها  اين  بر  با  اعتقاد  ماهي  زنيان،  قاشق غذاخوري  با يك  دوغ  و  ماست  گردو،  با  پنير  كه 

شود.  ١دلال خورده  زيره  با  برنج  تغذيه،  حاد  مشكلات  مواقع  برخي  در  وگرم  سرد  دوگانگي  همراه  بيماري، تابوهاي  طول  در  اي 
ها، فرد بايد طبع بدني خود را نيز بشناسد تا  علاوه بر شناخت طبع خوراكي  آورد.شيرخوارگي، بارداري و دوران قاعدگي به وجود مي

بخورد. اگر كسي خوراك سردي مثل خيار خورده باشد، بايد مصلح آن را كه نمك است همراه با آن بتواند غذاهاي متناسب با آن را  
شود كه اثر غذايي را كه پيش از آن خورده  بخورد تا از تبعات سردي آن در امان باشد. مصلح غذايي در بابل، به خوراكي گفته مي

  كند. شده، تعديل 
   

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
شود است كه معمولا همراه با غذاهاي  هاي معطر و گرم به همراه نمك تهيه ميسبزيدَلال يا به زبان محلي دَلار، چاشني معروف شمالي كه از تركيبي از  - ١

  شود. سرد خورده مي



 
 
 
 
 

 ١٤٠١، پاييز و زمستان ٢٣، شماره  ١٢ايران، دوره شناسي هاي انسانپژوهش  ٩۴ 

   

 

  در بابل هاي غذاهاي رايج . برخي مصلح ١جدول 

  خوراكي 
غذاهاي  

  سرد
غذاهاي  

  گرم
هاي گوشت

  گرم
  ماست و دوغ  برنج   ماهي 

شير،  
كره،  
  خامه 

  پنير 
سالاد گوجه 

  خيار كاهو 
  مركبات 

  سكنجبين   عسل  مصلح 
گشنيز،  

  سماق، مرزه 

هاي گرم، ادويه
روغن زيتون،  

  زيتون،

خيساندن در 
  آب و نمك

نعنا، فلفل 
سياه،  

آوريشن، 
  پونه 

  عسل
آويشن، گردو، 

هاي معطر،  سبزي
  كنجد، زيره سياه 

هويج، روغن  
زيتون، دارچين، 
  زيره، پونه، نعنا 

گلپر، 
نمك،  
  عسل

  
بابلي  نگاه  غذا،  در  به  به  بنديتقسيمها  را  ما  كه  دارند  نيز وجود  و حرام  كثيف، حلال  و  تميز  پخته،  و  مانند خام  نيز  ديگر  هاي 

  .  كندنزديك مي هگرايانساخت هايبنديمقوله

  غذا و هويت فرهنگي .٣-٢-٦
 نيا  اما  ،است  انسان  يازهاين  ني از اول  يك ي  ،بدون شك  هيتغذ  .شده است  سهيغذا اغلب با زبان و ارتباطات مقا  يو به طور كل  يآشپز

خاص   و اشكال بيان   هايژگيو  اين زبان.  يابدمي  افتهيساختار  در جامعه  قابل توجه    يهااز تفاوت  نظاميدر    ء شدن،پس از ارضا  ،ازين
هايي از منشا محلي با خود دارند، مانند شامي بابلي، كوفته تبريزي، سالاد شيرازي، ها نشانهخود را دارد. بسياري از غذاها و خوراكي

غذايي هاي قومي و رفتارهاي خاص نيز با ذكر عادات  شله مشهدي، كباب بناب و ... به همين صورت گاهي، ارجاع به مردمان، گروه 
ها  خور»، ايرانيماهيها «كلهها به خصوص به رشتيها به شماليگيرد، عاداتي كه معمولا نامطبوع هستند : غيرشماليها صورت ميآن

عرب  «آش به  وظيفه  سربازهاي  به  «سوسمارخور»  فارس  خليج  جنوبي  حاشيه  ميهاي  حقوق  ديگري  از  كه  كسي  به  گيرد،  خور»، 
گويند. شدن، به باد رفتن و نفله شدن مال يا موافقت اجباري در پرداخت پول يا دادن چيزي «سگ خور» ميخور» و به پايمال  «نون

هايي اين چنيني تمايل فرهنگي مردم را براي هويت بخشي به مردمان ديگر در غالب اصطلاحات و عادات غذايي ها و استعارهمقايسه 
كند. انجام اين اگر (بويژه) «ديگري» نزديك باشد او را از من متمايز و جدا ميدهد. ساختن ديگري به زبان تمسخر، حتي  نشان مي 

كار به وسيله تعيين هويت او به عنوان خورنده غذاهايي كه براي من تابو هستند و نشان گذاري او به عنوان قطب منفي و نا مطبوع  
جار» ساختن تفاوت هاست «ترس از غذا» در مورد «پخت گيرد. اين كار نشان دهنده سازوكار عام حالت «بهنهويت خودم صورت مي

  ). ٣٣٣: ١٣٩٣، ١و پز بيگانه»بيانيه ممتاز هويت و برتري قومي است (برومبرژه
هاي خارجي (برنج هندي و ها برنج. ايرانيست هاي منطقه شمال كشور و حتي هويت ملي ايرانيفرهنگ   تياز هو  يارنج نشانه ب

روزمره   ينه تنها در مراسم، بلكه در زندگكنند.  ندارند و برنج شمال كشور را با هيچ برنج ديگري عوض نميپاكستاني و ...) را دوست  
كه در يك ظرف و به صورت اشتراكي در  است    ييغذا  يهامشترك در طول وعده  يبرنج تنها غذاقوت قالب است.    ، برنجهاايراني

را    »ما«  يمعنابدين ترتيب، اين اشتراكي بودن ظرف برنج،    دارد.اصلي بر ميگيرد و هر كس سهم خود را از آن ظرف  سفره قرار مي
ت. در اس يقو يبرادر-برابريحس  كيدهنده نشان ،كه فرد به آن تعلق دارد يصرف نظر از گروه اجتماع يعن ي، دهد در خود جاي مي

دوره  يمعناايران،   طول  در  تار  يهابرنج  خوراك است  افتهيتكامل    يخ يمختلف  تا  بود  مرفه  طبقه  براي  فقط  برنج  كه  زماني  از  ؛ 

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
1 - Christian Bromberger 



 
 
 
 
 

 ٩۵نگاري فرهنگ بومي خوراك در شهرستان بابل   غذا به مثابه متن فرهنگي: مردم 

 

 

جمعهشب خانواده   هاي  همه  اصلي  قوت  به  كه  امروزه  تا  متوسط  شماليطبقه  است.  شده  تبديل  ايراني  (ايرانيهاي    ت يهو  ها)ها 
  ). ١٣٩٣پاسكه، خور بودن (صفري برنج يعنشمالي بودن (ايراني بودن) ي. اندكردهرا حفظ خود  به برنج كينزد يفرهنگ

  پيوندهاي اجتماعي وغذا .  ٤-٢-٦
 هم  با  جوامع  همه  در  تقريباً.  شودمي  تبديل  مشترك  و  تشريفاتي  فردي،  فعاليتي  به  يك نياز،  از  فراتر  همه،  براي  در جمع  خوردن  غذا
  دو  تا  كردندمي  تبديل  هاييگروه  به  را  خود  هاانسان  قديم،  يهازمان  از  واقع،  در.  است  برخوردار  بالايي  اجتماعي  ارزش   از  خوردن  غذا

عمل  چون خواب، رابطه جنسي،  هممصرف غذا، در كنار نيازهاي ديگري    . مثل  توليد   و  خوردن  غذا:  كنند  تضمين  را  اساسي  عملكرد
غذا خوردن به  دفع مواد زائد گوارشي و ... يكي از نيازهاي اوليه غريزي انسان و براي وجود و بقاي ما مهم است. اما در بيشتر جوامع،  

در  عموماً  شده،  رسد در حالي كه ساير نيازهاي عنوان در محيط عمومي به ارضاي كامل مي  وشود  اجتماعي تلقي مي  يعنوان رويداد
 هاي بسياري از افراد وعده .  است  تغيير  حال   در  غذايي  عادات   ديگر،  جاهاي  مانند   بابل   . دردنشوخصوصي برآورده مي  و  شرايط فردي

ايستاده  و  ترسريع  اغلبرا    غذايي  مانند  شده،سازيشخصي  غذايي  هايرژيم  تنوع  با  دارند  تمايل  همچنين  آنها.  خورندمي   گاهي 
در   راحتي  به  تحولات  اين   كه  هستند  فضاهايي  جديد،  اجتماعي  هايكنش  كاتاليزورهاي  شهرها،.  گياهخواري شناخته شوند  هايرژيم

نانوشته جامعه   هايقاعده  اساس   بر   خوردن   غذا  دانيم كه عمل مي  .است  درك  ها قابل آن  كاركرد  فقط  گيرد ومي  صورت  تحميلي و 
ظروف و   مصرف،  زمان  غذا،  خريد  جاي  به  بسته  «خوردن»،.  است  اجتماعي»  «واقعيت  يك  غذا  سازماندهي  واقع،  در  .ندارد  بيولوژيكي

 يا   ايجاد  در  غذا  توانايي:  است  شده  شناخته  غذا  براي  نيز  ديگري  كاركرد  بنابراين.  كندمي  تعريف  را  لذت  و  دهدمي  شكل  را  هويت  ...
فضاهاي   خانواده،  در  غذا  سنت  طريق  از  مردم  آوردن  هم  گرد  در  را  اصلي  نقش  غذايي  وعده  بابل،  در.  اجتماعي  پيوندهاي  تقويت

هاي موجود در تفاوت  از  رفتن  فراتر   با  غذايي،  وعده  يك  در  اشتراك  واقعيت  يعني  همگرايي،.  كندمي  ايفا  ايمشاغل حرفه   يا  دوستانه
 .سازدمي ممكن را وگوگفت فضاي مليت، يا مذهب سن، اجتماعي، طبقه

از اين امر به «نان و نمك   بابل، مانند اكثر جوامع، پيشنهاد غذا خوردن با هم، در حكم پيشنهاد دوستي و محبت است.  منطقهدر  
محسوب    شده و پاسخي مثبت به آنپذيرش پيشنهاد غذا به منزلة تاييد و پذيرش احساسات بروز داده  شود.هم را خوردن» تعبير مي

يا    ،باشد  . دريغ كردن يا رد كردن پيشنهاد غذا در موقعيتي كه از لحاظ فرهنگي تعريف شدهشودمي به معناي رد محبت و دوستي 
دادن   نشان  يا  براي  پيشنهاددهنده  عصبانيت  به  نسبت  ميت خصومت  غذا    .شودلقي  آشنايان  و  دوستان  با  كه  زماني  افراد  بابل،  در 

كنند. در بيشتر جوامع صرف غذا چه به شكل عمومي و چه در فضاي خصوصي، بيان نمادين خورند، خود را در امنيت احساس ميمي
است احساسات  بنتلي   اين  و  افراد٢٠٢٢،  ١(ستانو  خ  ).  دشمنان  با  خوردن  غذا  در  عادي  حالت  نميدر  شريك  در شايد  .  ندشوود 

ها كنار  خصومت  مدتي ولو كوتاه،  كم برايكه دست  باشد  نشانگر آن  ،، همين عملگيرديهاي استثنايي كه اين كار انجام مموقعيت
يي ديگر در استان روستا  از اهالي  مادري از اين كه دختر بزرگترش با مردي  ر روستاي درزيكلا، در جنوب غربي بابل،داند.  هشد  زده

اما دختر    بيندگاه ميرا گاه و بي  اين دخترش خورد. او  ازدواج كرده افسوس ميكلا، بين رويان و نوشهر)  الدينمازندران (روستاي صلاح
دختر  براي    دتواندائما مي  است ومادر  نودي  ماية خوش  . اين نزديكيدنكزندگي مي  ، در درزيكلاچند خانه دورتر از او  فقطكوچكترش  

هر چند به بهاي سپري كردن يك روز كامل، خود را مجبور   ،فرصت  سرِمادر،  د.  برغذا و تنقلات و چيزهايي از اين دست ب  كوچك
بزرگش سفر كند و  د كه  نكاحساس مي خوراكي  غذاهابه منزل دختر  يا همچنين،  ببردش  براي دختر  را  ييهاو  ننه خوابدر  .  هاي 

كه در خانه مهمان دارد،   بود اين  براي او  ترين كابوس  شد. شايععدي معنادار از غذا شرح داده ميها با بُنينگراساله در بابل،    ٨٠ليلاي  

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
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 ١٤٠١، پاييز و زمستان ٢٣، شماره  ١٢ايران، دوره شناسي هاي انسانپژوهش  ٩۶ 

   

 

كرده آماده  را  غذا  فراوان  پايان نمي  با تلاش  در  مهمانان  اما  براي  و  كرده  كامل  را  آن  از    .بياوردتواند  غذا بخش مهمي  و  مهماني 
در سنت را  زنانه  مازندرانزندگي  است.  هاي  كرده  زنان خانه  اشغال  باشند.  شايد  داشته  روياهايي  نيز چنين  ديگري  اين مضمون  دار 

بيانگر   است  به ممكن  اعتماد  اجتماعيو  خود    عدم  ديگر  نيز  كفايت  خواب شايع  در  زنان  ي،باشد.  صحبت    غذايي  از خوردن  برخي 
عشق ارضا نشده خود را    بينندة خواب  معلوم نيست آياد.  كننمي  سيري ايجاد  اي ندارد و پس از خوردن احساس كنند كه هيچ مزه مي

  بخشد؟در خواب تبلور مي
شده كه توسط فردي آشنا تعارف شود، مظهر امنيت شناخته  محتويات و طرز تهيه  ء و، غذاهايي با منشابابلدر ميان روستانشينان  

يش هايكي از بزرگترين نگراني  رده،كمي  سفر  تهران  دخترش بهراي بيماري  وقتي بو برعكس، مامان معصومه،    خاطر استو آرامش
غذا باب  است  در  مدت.  بوده  از  بعد  تهران  كوچك    يرستوران   ها،او  آشپز    كندميپيدا  در  آن    وكه  و  صاحب  بوده  بابل  رفتار  اهل 

اواي  دوستانه آن   دارد.  امنيت  از  احساس  مكان  اين  در  كه  وجود،  داشتهجا  فراوان  با  به  با  ،زحمت  بارها  و  وآمد رفتمكان    آن رها 
استمي مي.  كرده  خود  معضلات  از  يكي  را  بزرگ  در شهرهاي  غذا  خوردن  نيز  آقا  را محمود  آن  بودن  ناپاك  و  پاك  كه  چرا  داند 

يع از  يك مضمون شاتوان تشخيص داد. براي او پاكي خود غذا و اين كه آشپز، آداب پاكي و ناپاكي را بداند بسيار اهميت دارد.  نمي
  در سوپ  گوشت الاغهايي از  كنند پيدا كردن تكهتعريف ميبه خصوص به تهران  هايي كه روستاييان از سفرهايشان به شهر  داستان

هايي است كه  انعكاس دلهرة اساسي انسان ،  رسد اين طرح وارهگردد. به نظر ميمي عرضهناآشنا    هاياناست كه در رستور  يا غذاهايي
  شوند. ود دور مياز محيط آشناي خ

  هاممنوعيتو  ها: موقعيتسفره غذا.  ٥-٢-٦
نشانه سفره غذا  تشريفات نظامي  مثابه  به  اجتماعي  اي،،  و  فرهنگي  مفاهيم  انتقال  توانايي  دارد،   كه  خود  در  را  توجهي  از   قابل    يكي 

مركز مهم  خوراك در بابل،    فرهنگي  اولين مظهر عين  به عنوان سفره غذا    شود.محسوب مي  بابلدر    فرهنگ غذا   ابعاد ترين  بنيادين
آن    پايه است كه بر    عناصريترين  يكي از مهم دارد. سفره    ايويژه  تشريفات  معمولا   و  هاي انساني و روابط متقابل استتجمع گروه

، سفره غذا نمودي  بابلر  دتوان بر اساس آن سنجيد.  ميرا    منطقهرفاه و عدالت اجتماعي اقشار مختلف مردم    ميزان،  فرهنگحدود  
به عبارت   .استعيني از طبقه و موقعيت اجتماعي، تفاخر و تمايز اجتماعي و قومي، منبع ابراز قدرت و گاهي مركز تمايزهاي جنسيتي  

بابل در  فرد ديگر،  را  عامليت    ،  كه  سفره با  خود  مي اي  ميكندپهن  انجام  سفره  سر  بر  كه  رفتارهايي  انتخ،  كه  غذايي  يا  و  اب  دهد 
هايي است كه طبقه مرفه و ثروتمند از آن طريق خود را از فقرا متمايز  . الگوهاي مختلف غذايي يكي از شيوه دهدنشان مي  ،كندمي
كند و در آن  اي است كه پهن ميسازد سفرهرا نمايان مي هر فرد    اقتصادي-موقعيت اجتماعيهايي كه  يكي از مولفه،  بابلكنند. در  مي

   گذارد.كند به نمايش ميميكه مصرف را غذايي واد  منوع   و  مقدار
از مواردي است كه عامل بيشترين تمايزات و تفاوتبر سر سفره،  الگوها و آداب مختلف   بابل  ها در  يكي  است. مناطق مختلف 

طبقات  شناختي،  مردم در انديشه  كنند.  صرف غذا، خود را از ديگران متمايز مينحوه  اصولا طبقات مختلف اجتماعي و ديني از طريق  
از    افراد  هايويژگيرو، منزلت اجتماعي، ديني و  خورند؛ از ايناي غذا مياجتماعي مختلف در جوامع گوناگون به سبك و روش ويژه

و  ، سفرهآشپزيهاي  شيوه تاپر   شانغذا خوردن  تشريفاتآرايي  و  (زبيده  نظام  ).  ٤:  ١٩٩٤،  ١قابل تشخيص هستند  -سنتي  خوراكدر 
هايي كه  ، غذاهايي كه با پول حرام (پولي كه از مسير نامشروع و غيرقانوني به دست آمده) تهيه شده باشد و خوردنيي بابلياسلام

آن آنصاحب  خوردن  از  (خوردنيها  نباشد  راضي  خوردنيها  دسته  در  قرار ميهاي غصبي)  حرام  دومهاي  گروه  با    ،گيرند.  غذاهاي 
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و يا    ي مانند سگ، گراز و خوك.حرام باشند مانند گوشت حيوانات  ابتداد كه ممكن است به طوركلي از  شوماهيت حرام را شامل مي
و به    دگرگون شدهشود ماهيت آن  آن داده مي  دركه آن ماده خوردني از اول و به طور طبيعي حرام نباشد؛ بلكه با تغييراتي كه  اين

البته در به طور غيررسمي برخي   تواند به مسكرات بدل شوند.با تغيير ماهيت ميو برنج كه    مثل انگور  ،شودتبديل  اي حرام  خوردني
  گيرد.    آبزيان حرام گوشت در بازار بابل مشترياني دارند كه معاملات آن در پشت پرده صورت مي

  زبان نمادين غذايي. ٦-٢-٦ 
فرهنگ و   امكان فهم شناسياز نشانه گيريبهره با  ،ي فرهنگ نيمتبه عنوان  گيرد،ي را كه حول محور آن شكل ميهاي خوراك و عادت

تشريفات و  يا جامعه  يك  مناسك  مي  گروه  فراهم  خوراك  آوردرا  واقع،  در  است.    قيود  بخشتحكيمو    تمايزها  گرنمايان.  اجتماعي 
فرهنگي   ماهيت  و  را  خوراكچگونگي  فراواني  سفره  تمايزهاي  سفره  اياز  مي  ديگر  به  تفاوت  دهدنشان  اين  مواد و  از  ناشي  ها 

  اي كه دارند، با همه ظاهر ساده و باورهاي خوراكي،  هاعادتوارهاست.  امر خوراكگوناگون در  هاي فرهنگيعادتوارهو   سلايقخوراكي، 
از ه  دنيايي تواند خود را از  گاه مي  اين دنياي نمادين،  ند.نكانساني كمك مي  هايكنش ما از    فهم به    را ترسيم و  فرهنگ  ركوچك 

هاي عميق مطابقت روانشناسانه پايه ،ها در درجات مختلفنازب). ١٨: ٢٠١٨خلال زبان آشپزي در زندگي روزمره بازسازي كند (كاوانا، 
و موقعيت عاطفي را منعكس مي اده  صفات اصلي مورد استفزبان مازندراني، مانند زبان فارسي،  كنند. در  ميان غذا، تلقي شخصيتي 

،  ترشيده، تلخ، با نمك، تندخام، پخته،  ، گرم،  سرد  :هاستانسانشخصيت    براي  واژگان توصيفي  همانبراي توصيف كيفيت غذا دقيقا  
  يعني فلاني   هسته»  د، خراب، و ... براي نمونه : «فلاني جانَكِتِهتازه، فاس آبكي، ترو   مايه،كم  ،، ترد، مطبوع، قويمزه، جاافتادهبي  ترش،

  شده   خراب  مرغ تخم  خراب/  :نيست (شت    بارش   چيزي  يعني فلاني  شِتِه»   خَلِه  نپخته)، «فلاني  و  خام:  نكته  است (جا  تجربهمك  و  خام
 تجربه كم يعني آن خانم مرغانو» نَپتِه گرم)، «زنا خيلي: شده (داغ  عصباني يعني فلاني هكارده» داغ گويند)، «فلانيمي مرغانه شت را
نپخته.است    نپخته  و مراغانه  (نپته:  ازدواج عرفي    بَتِرشيو»  نپخته)، «كيجا  مرغتخم:  نپته  از سن  او  دارد كه سنِ  دختري  از  استعاره 

  و   تازه  و  تر:  است (ترنه  پرنشاط  و  شاداب  يعني فلاني  هسته»  ترنه  ترشيده)، «فلاني:  نكرده (بترشيه  با كسي ازدواج  هنوز  گذشته و
يعني    خاشكه»  خله  داشتن)، «فلاني  شيرين  طعم  كمي:  زنده  است (شيرين  لوح  ساده  زنده»، يعني فلاني  شيرين  خِلِه  ترد)، «فلاني

  را  كسي  حرف  يعني فلاني  خاشكه»  خله  كلّه  آبدار)، «فلانيِ  غير  و  خشك  غذاي:  باشد (خاشك  خشك  و  تعاملكم  كسي كه بسيار
  و  شود (جوش آوردن در آشپزي)، «تَشعصباني مي  زود  يعني فلاني  هسته»،  جوشي  كند، «فلانيمي  را  خودش   كار  و  دهدنمي  گوش 
نبايد كنار هم باشند  جوشي و عصباني آدم دو گذاشت، به عبارتي  هم كنار شودنمي را خاكستر و يعني آتش بيِشتِن» يِجا بَنشِن رِ كِلين
  است.  طاقتصبر و بيكم بسيار ن است كه فلانيهنيشته) به معناي اي (يا درَِه» سر تَشِ خاكستر) و «فلاني: آتش / كلين: (تش

كند نيز عاطفي ايجاد مي  -اجتماعي هاي  و موقعيت  خوراككه پيوند نمادين ميان    انهشناسهاي زباندر ديگر شكل  مازندراني  زبان
غذا) و گاهي از «خيس  مثلا براي ايجاد آمادگي در يك فرد براي گفتن حرفي مهم از عبارت «بَپِتِه» (عمل پختن  بسيار غني است.  

شود «بَسوتِه» (سوختن غذا). اگر  شود. وقتي كسي در جمع ضايع شود گفته ميبَخِرده» (خيس كردن برنج براي پختن) استفاده مي 
آدمش مي  : معادل  باشد (چيزي  او  تاديب  به  قرار  و  باشد  داده  انجام  درستش ميكسي كارناشايستي  يا  «دِرِس كنم  عبارت  از  كنم) 

تِه» (غذاي  شود. «جوش بيارده» (جوش آمدن در امر پختن) خشم و عصبانيت زياد و «تَش بَي» (آماده كردن غذا) بهره برده ميمهكِم
دهد. وقتي كسي بعد از عصبانيت آرام شود «نَرم بَيِه» (نرم شدن برنج) اصطلاح مناسبي براي  سوخته) شدت خشم زياد را نشان مي

مه» (شستن ظرف) استفاده  اش كنيم يا آبروشو ببريم از واژه «بَشِستِه حال كسي را بگيريم يا ضايع  شرح وضعيت است. وقتي در جمع
بيمي بيداد كردن،  دادو  در روغن) هياهو كردن،  (عمل سرخ شدن  وِزِه حاكرده  جِزِه  نمايندگي ميكنيم.  را  كند. وقتي  قراري كردن 
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روغني غذا) و يا «يَخ بَيِه» (سرد بَيِه» (خشك بودن غذا/ بيد از عبارت «خِششدت متعجب شوشدت خجالت زده شود و يا بهكسي به
  شود.شدن غذا) بهره گرفته مي

  گيري  نتيجه.  ٧
گيرند و هاي فراواني را در بر ميهاي تهيه، توليد و مصرف آن پيامغذا و فناوري  .دارند   قرار  نوآوري  و  با سنت  تقاطع  در  غذا  و  فرهنگ
مياز سبك زندگي سخن  پديدههاي  جمله  از  خوراك  درگويند.  كه  است  زمان  هايي  بومي  در  هاي طولانيطي  يك    مردمان  نظام 

شناسان گردآوري اين دانش غذايي وظايف مردم   گرفته و به مخزني پيچيده از دانش بومي تبديل شده است. يكي از  شكل  بومزيست
  در  ريزيبرنامه   را جهت  لازم  آگاهي  بومي،  مردمان   غذايي  نظام   زمينه   در  ارزشمند  هايروزرساني داده گردآوري، حفاظت و به   است. با
    .ساخت سلامت فراهم حوزه مشكلات و خوراك مسائل فهم و بهبود راستاي

  زندگي   ةبر بخش بزرگي از گردش روزان  گذارد و  تاثير ميبر روابط اجتماعي    ،دارمعني  يفعاليت   عنوانغذا به  در شهرستان بابل،  
دارد نظارت  كه  .  اجتماعي  جا  آن  تغذي  خوراكيعادات  از  از  اجتماعي    ،بدن  ةفراتر  دارند،  مهمينقش  عهده  انجام    بر  براي  بنابراين 

بابل مورد توجه محقق قرار گرفت.  پژوهش ميداني حوزه خورا از متنوع ترين مناطق كشور از نظر مواد غذايي يعني  در  ك در يكي 
. مواد غذايي بسياري وجود مواجه هستيمگوناگوني وسيعي از غذاها    اب،  غذايي  هاينظامو    هافرهنگتنوع خرده به دليل    منطقه بابل، 

ها را به عنوان مواد قابل خوردن محسوب  آن   ،در حالت عاديها  بابلياما    كننداز آن استقبال مي   هاي ديگردارد كه اعضاي فرهنگ
و...   مورچه، نوزاد حشره، ملخ، كرم  هاي كوچك مانند چكاوك و بلبل، مار زنگي، سنجاقك،سگ، پرنده   گراز،  مانند: اسب،  ند،كننمي

شرايط نامطلوب، تنها بخشي از مواد در    دردر همه جا، حتي  ها  انسان   تواند همچنان ادامه داشته باشد.مي  هافهرست اين ناخوردني
ها قطعاتي از پيكر حيوانات ذبح يا شكارشده را هرگز وارد بايد گفت كه بابلي  د. به عنوان مثالكننمصرف ميدسترس قابل خوردن را  

  كنند.  معده خود نمي
مردم همة  سلامت  بابل   معمولا  با  ارتباط  در  را  مراحل-  غذا  و  ميبيماري  ارزيابي  زندگي  چرخة  از  در  ي  غذاهاي   بابل،كنند. 

. غذاهاي سبك براي بيماري و دورة نقاهت مناسب است و غذاهاي سنگين شوندداده مياز هم تشخيص    و سرد/گرمسنگين  /سبك
غذاها و مخصوصا  بندي ترين نوع طبقهدرآورد. شايد شايع »دلي از عزا«شود كه فرد سالم ممكن است با آن نوعي تجمل محسوب مي

شود: تر اين دوگانه به اين شكل ارائه مي البته به طور دقيق  باشد.  »گرم  –سرد  «ها از لحاظ مراعات سلامتي، دوگانة  آن  تعيين جايگاهِ
مرطوب. مرطوب، سرد و  و  بقاست.  گرم و خشك، سرد و خشك، گرم  به  متمايل  ذاتا  محلي مشترك كيفيت  مايه بن   سلامتي  هاي 

  .تنسبت داده شده به هر غذا، تعادل كاملا خردمندانة غذاها و اجتناب از مقادير مفرط گرمي و سردي اس
روزمره،   ينه تنها در مراسم، بلكه در زندگ .  ستهاي منطقه شمال كشور و حتي هويت ملي ايرانيفرهنگ  تياز هو  يارنج نشانه ب
كه در يك ظرف و به صورت اشتراكي در سفره قرار است    ييغذا  يهامشترك در طول وعده  يبرنج تنها غذاقوت قالب است.    برنج
را در خود    » ما«  يمعنابدين ترتيب، اين اشتراكي بودن ظرف برنج،    دارد.آن ظرف اصلي بر ميگيرد و هر كس سهم خود را از  مي

  ت اس يقو يبرادر- برابريحس  كيدهنده نشان ،كه فرد به آن تعلق دارد يصرف نظر از گروه اجتماع يعني، دهد جاي مي
از اين امر به «نان و نمك   بابل، مانند اكثر جوامع، پيشنهاد غذا خوردن با هم، در حكم پيشنهاد دوستي و محبت است.  منطقهدر  

محسوب    شده و پاسخي مثبت به آنپذيرش پيشنهاد غذا به منزلة تاييد و پذيرش احساسات بروز داده  شود.هم را خوردن» تعبير مي
يا    ،باشد  هاد غذا در موقعيتي كه از لحاظ فرهنگي تعريف شده. دريغ كردن يا رد كردن پيشنشودمي به معناي رد محبت و دوستي 

دادن   نشان  يا  براي  پيشنهاددهنده  عصبانيت  به  نسبت  ميخصومت  غذا    .شودتلقي  آشنايان  و  دوستان  با  كه  زماني  افراد  بابل،  در 
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ميمي احساس  امنيت  در  را  خود  د  افرادكنند.  خورند،  عادي  حالت  نميدر  شريك  خود  دشمنان  با  خوردن  غذا  در  شايد  .  ندشور 
ها كنار  خصومت  مدتي ولو كوتاه،  كم برايكه دست  باشد  نشانگر آن  ،، همين عملگيرديهاي استثنايي كه اين كار انجام مموقعيت

  اند.هشد زده
اجتماعي وبابلدر   تفاخر و تمايز  اجتماعي،  از طبقه و موقعيت  نمودي عيني  ابراز قدرت و گاهي مركز   ، سفره غذا  منبع  قومي، 

، رفتارهايي كه بر سر سفره انجام  كندپهن مياي كه  سفره با  خود را  عامليت    ، فردبه عبارت ديگر، در بابل  .استتمايزهاي جنسيتي  
و ثروتمند از آن    هايي است كه طبقه مرفه . الگوهاي مختلف غذايي يكي از شيوه دهدنشان مي   ،كنددهد و يا غذايي كه انتخاب ميمي

اي  سازد سفرهرا نمايان ميهر فرد    اقتصادي-موقعيت اجتماعيهايي كه  يكي از مولفه،  بابلكنند. در  طريق خود را از فقرا متمايز مي
  گذارد. كند به نمايش ميميكه مصرف  را غذايي مواد  نوع  و  مقداركند و در آن است كه پهن مي

كنند.  اي عميق مطابقت روانشناسانه ميان غذا، تلقي شخصيتي و موقعيت عاطفي را منعكس ميهپايه  ،ها در درجات مختلفنازب
مازندراني و گويشدر   بابليزبان  از جمله  آن  متنوع  براي توصيف كيفيت غذا دقيقا  ،  هاي  استفاده  واژگان   همانصفات اصلي مورد 

با نمك، تندخام، پخته،  ، گرم،  سرد  :هاستانسانشخصيت    براي  توصيفي   ،، ترد، مطبوع، قويمزه، جاافتادهبي  ترش،،  ترشيده، تلخ، 
ترو  مايه،كم فاسآبكي،  ...  تازه،  و  خراب،  شكل  مازندراني  زباند،  ديگر  زباندر  ميان    انهشناسهاي  نمادين  پيوند  و   خوراككه 

  كند نيز بسيار غني است.عاطفي ايجاد مي -اجتماعيهاي موقعيت
 توسعه   هايبرنامه   مركز  در  را  فرهنگي و غذاشناسي محلي  صنايع  توانيم خلاقيت،زدني، ميايران، با اين تنوع غذايي مثالما در  

با توجه به .  نوآوري در حوزه غذا  و  خلاقيت  محلي،  حمايت كنيم : توسعه  محلي  پايدار  توسعه  بدهيم، به اين معناي كه از  قرار  خود
غذاي   هايشيوه   و  غذا   ترويج  به  بر پايه تعهد  اي مدون كرد كه توان برنامهغذاي محلي در كشور مي  ظرفيت قابل توجه مقوله فرهنگ
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